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The role of cultural structures in developing Kurdish language 

textbooks 

 

A B S T R A C T  

The current research aims to analyze the analytical description of Kurdish 

language books in the tenth, eleventh and twelfth grades using the library 

method for integrated content analysis (quantitative and qualitative).  In 

Eastern cultures, the predominant mode of expression has historically been 

through verse or poetry, with relatively less emphasis on prose or narrative 

forms. This inclination can be attributed to a traditional tendency towards 

individualism and a lesser emphasis on collective participation. The 

cultural context of individualism aligns well with the solitary nature of 

poetry composition, whereas narrative forms, such as storytelling, 

typically require collaborative cultural environments. While ancient 

literary traditions did include narratives, these stories were often centered 

around individualistic themes, similar to the poetic works of the era. 

Research findings support the notion that ancient oral and written 

narratives, whether in prose or verse, often followed a familiar pattern, 

indicative of a cultural inclination towards predetermined beginnings and 

endings. Consequently, stories tended to uphold traditional structures 

without significant variation, perpetuating familiar themes and outcomes. 

In contrast, the novel emerged as a response to evolving social, cultural, 

and historical contexts, offering fictional narratives that reflect 

contemporary realities and provide readers with fresh perspectives on life's 

complexities. Authors of novels craft characters and scenarios that engage 

with current societal issues, fostering critical thinking and preparing 

readers for navigating challenging circumstances. Recognizing the pivotal 

role of textbooks in language education, particularly for official languages 

like Kurdish,. The analysis employs both quantitative and qualitative 

methods to assess the textual content. Findings indicate a prevalence of 

poetry over narrative prose and novels in the selected textbooks, with 

themes primarily revolving around religious, patriotic, stable, and 

romantic subjects. Consequently, the research underscores the necessity of 

revising and updating these textbooks to better align with contemporary 

educational objectives and societal needs. 
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 دور الهياكل الثقافية في تطوير الكتب المدرسية للغة الكردية
 

مركز بحوث التعليم والإرشاد، جامعة جرموو /د. نجم الدين روستم يونس  

 

 :خلاصة

تهدف البحث الحالي إلى تحليل الوصف  التحليلفي لبتفل اللافة البرديفة صفي اللفاوف العاشفر            

والحادي عشر والثاني عشر باستخدام الأسلوب المبتبي لتحليل المحتوى المتبامفل االبمفي والعفوعي  

ر لقد أدرجت الشعوب الشرقية كل أصبارها وإنجازاتها صي الشعر أو الشعر، واهتممفت بشفبل أقفل بفالعث

أو بلورته الأدبية على شبل قلص. اصتراضعا الرئيسي هو أن البعية الثقاصية للاردية وغياب المشاركة 

الجماعيففة هففي السففبل الرئيسففي لهففتا الففعهب. تتقلففل كتابففة القلففة سففياقان اقاصيففة تعاونيففة، لبففن الشففعر 

فا، لبفن صفي هفت  القلفص تبفون  يتواصق مع الاردية. وصي التقليد الأدبي القديم كانت هعفا  قلفص أيا،

الاردية هي الأساس الأساسي، وقفد كتبفت هفت  القلفص بعفاى، علفى أهميفة الافرد، وهفي ن تختلف  عفن 

 .قلائد تلك العلور

ا. يتم استخدام نمط واحد صي القلص الشفاهية والمبتوبفة          تؤكد نتيجة البحث هتا انصتراض أيا،

صتتاح. إن تبرار بعية التعري  صي القلص القديمفة يفد  القديمة صي العثر أو الشعر. التعرف أو نمط ان

علففى أن القلففص القديمففة، وبالتففالي اقاصتعففا العامففة تواجففه دائمففا بدايففة ونهايففة محففدد  ومحففدد  سففلاا، 

وبالتففالي ن يوجففد تاييففر صففي عموميففة القلففة وملففير الأصففراد، صمففا هففو تبففرار الأمثلففة السففابقة، لبففن 

تماعيفة واقاصيفة وتاريخيفة لانسفان، حيفث يافع الروائفي شخلفيان الرواية هفي اسفتجابة لحاجفان اج

خيالية وصق الوضع الراهن من أجل إعقاى رؤى جديد  لقرائه وتبيياهفا مفع الحاضفر. الموقف . إعفداد 

المواق  اللعبة للحيا  أو تقوير وجهة نظر نقدية صفي المجتمفع. تعتبفر كتفل اللافة البرديفة المدرسفية 

هفم أدا  لتعلفيم اللافة الرسفمية.. وتشفير نتفائب البحفث إلفى أن البتفل المععيفة أكثفر مهمة جد،ا باعتبارها أ

، نحففو الشففعر مففن القلففص والروايففان. معظففم القلففائد المختففار  مخللففة للقاففايا الديعيففة  توجهففا

والوطعيففة وانسففتقرار والرومانسففية. وقففد تففم البحففث حففو  ضففرور  مراجعففة وتعقففي  البتففل المدرسففية 

 .المدروسة

 : اللاة البردية، كتل المدرسي، الهياكل الثقاصيةالمفتاحية ماتالكل 
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 نقش ساختارهاى فرهنگى در تكوين كتاب هاى درسى زبان كردى

 چکيده 

انفد و بفه نثفر يفا اقوام شرقي، تمام انديشه و تابفر و دسفتاورد خفود را در نظفم يفا شفعر هعجاند  

انففد. صففرض اصففل  مففا هن اسففت  ففه سففاختار  رد تبلففور ادبفف  هن بففه صففورن داسففتان  متففر توجففه 

نويسف  صرهعگ  صردهرايف  و عفدم مشفار ت جمعف  علفت اصفل  ايفن رويهفرد هشفته اسفت. داستان

های صرهعگ  مشار ت  است اما شعر با صردهراي  تعاسل دارد. در سعت ادب   هفن، نيازمعد زميعه

ز مبعفای اصفل  صردهرايف  اسفت و ايفن ها نيفهاي  نيز وجود داشته اسفت امفا در ايفن داسفتانداستان

اند و با شعرهای هن اعلار تااوت  بدين لحاظ ندارنفد. ها مبتع  بر اهميت صرد نگارش ياصتهداستان

های شااه  و مهتوب  هن معثور يفا معظفوم  عد. در داستاننتيجه تحقيق نيز اين صرض را تأييد م 

ازی يا پاهشاي . تهرار ساختار هشعاسازی در از يک الگوی واحد استااد  شد  است؛ الگوی هشعاس

های قفديم و بفه تبفع هن صرهعفو عمفوم  مفا همفوار  بفا هغفاز و های  هن نشان ميدهد داستانداستان

شد  روبرو است بعابراين، تاييری در  ليفان داسفتان و سرنوشفت پايان  مشخص و از پيش تعيين 

ی قبلف  اسفت امفا رمفان پاسفخ  بفه نيازهفای هاهيد هنچفه هسفت تهفرار نمونفهاشخاص به وجود نم 

های داسففتان  را متعاسففل بففا نويس شخلففيتاجتمففاع ، صرهعگفف  و تففاريخ  انسففان اسففت، رمففان

 عد تفا بتوانفد بفه خوانعفدهان خفودش بلفيرن تفاز  بدهفد و هنفان را م  های روزهار وضعوضعيت

قفادی را در جامعفه پففرورش های دشفوار بفرای زنفده  همففاد  سفازد يفا نگفا  انتمتعاسفل بفا وضفعيت

دهفد. كتففاب هفاى س درسففى زبففان كفردى  بففه ععفوان مهففم تففرين ابفزار همففوزش زبفان رسففم  اهميففت 

بسففياری دارد. از ايففن رو پففاوهش حاضففر بففر هن اسففت  ففه بففه روش  تابخانففه ای تحليففل محتففوای 

ازدهفم  تلايق  ا مف  و  ياف   بفه توصفي  تحليلف   تفاب هفای زبفان كفردى پايفه دهفم و يفازدهم ودو

بپردازد. نتايب پفاوهش حفا   از هن اسفت  فه  تفاب هفای مفورد نظفر بيشفتر شفعر محفور اسفت تفا 

داستان و رمان محور . اشعار انتخاب شد  بيشتر به ديعى، ميهعف ، پايفداری و عاشفقانه اختلفاص 

 دارد. پاوهش صورن هرصته بر ضرورن بازنگری و اصلاح  تاب های درس  مورد مقالعه.

  صرهعگ یمدرسه، ساختارها ی تاب ها ،یزبان  رد ها: دواژهيکل  

 بيان مسأله-1

ادبيففان هففر جامعففه برهرصتففه از صرهعففو  لامفف  و نوشففتاری هن جامعففه يففا قففوم اسففت. در ايففن        

ميان شعر به ععوان اولين نوع هعر  لام  نفزد تمفدن هفاي  نظيفر ،يونفان ،اعفراب هعفد و ايرانيفان 

اهميت ويا  ای داشته است اما سخن و  لام روزمر  مردم عفادی بيشفتر بفه صفورن نثفر اسفت تفا 
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و نثففر روايفف  اداسففتان  و غيرروايفف  اهميففت ويففا  ای نففزد خففواص و مففردم عففادی نظففم از ايففن ر

داشته و دارد. در قالل نثر م  توان انواع تجارب و دانش بشری را بفه زبفان  سفاد  و قابفل صهفم و 

درک برای همگان بيان  رد از اين رو جا دارد بفه اهميفت و نقفش زبفان كفردى  همفوزش و انتقفا  

ها و داستانهای كردى در شهل هيری هويت مل  دانش هموزان پرداخته شفود. هن از طريق اصسانه 

در اين بين نثر روايف  اداسفتان  از زمانهفای  هفن و بفين اقفوام مختلف  رايفب بفود  اسفت. در هفتر 

زمان انسانها توانسته اند بسياری از موارد هموزش ، ديع ، اخلاق  و تجارب خود را بفه صفورن 

داستان و اصسانه بيان  ععد. علاو  بر  اربرد هموزش ، حهايفان و داسفتانها  غير مستقيم و در قالل

 در حاظ صرهعو مل  نيز نقش  مهم به عهد  دارند .

بررس  اجمال   تابهای زبان كردى پايه دهم و يفازدهم و دوازدهفم  نشفان ميدهفد  فه يهف  از               

اشهانن و نقاط ضع  اين  تابها اين است  ه متون معفدر  در هنهفا دعفدان معاسفل نيسفت و نمف  

گفر تواند تلوير درست  از  ليت ادبيان كردى  را در ذهن دانش هموزان ايجفاد  عفد. از سفوي  دي

شففعر كففردى  اعففم از متففون معظففوم و غيففر معظففوم بففا توجففه بففه سففابقه ديففرين انففواع شففعر در زبففان 

كففردى  و اشففتما  هن بففر انففواع و قالبهففای مختلفف ، در همففه  ادوار تففاريخ  از اهميففت ويففا  ای در 

ادبيان كردى  برخوردار است از اين رو محقق بر هن شد تا با بررس   تابهفای كفردى  ايفن دور  

 به تحليل نقش اين صلو  در هموزش زبان و ادبيان كردى بپردازد. ها

مسئله اين تحقيق ايفن اسفت  فه در  تابهفای درسفى ايفن دور  هفا  دوم  ايفن انتخفاب بف ر دف ه         

اساس  صورن هرصته است و شعرهای انتخاب  ده تأايری در هموزش زبفان و ادبيفان كفردى  در 

ه عبفارت  ديگفر، بفرهنيم تفا در دو حيقفه صفرم و محتفوا بفا توصفي  اين دور  مهم تحليل  دارند. ب

صراوانفف  متففون معففدر  در  تابهففای ايففن دور  هففا از معظرهففای ذيففل بففه توصففي  و تحليففل انتقففادی 

 دهر   ل  نشان داد  شد  و بپردازيم.

 : ژوهشسوانن پ

ش زبفان و ادبيفان صلل هاى معدر  در  تابهای كفردى ايفن  دور  هفا  دفه تفأايری در همفوز. 1   

 كردى  به دانش هموزان اين مقاطع دارد ؟ 

شعرهای معدر  در اين سه  تاب از نظر صرم زبان ،قالل وزن و مؤلاه هفای زيبفاي  شفعاخت   . 2

 دگونه ارزياب  ميشوند؟

 هاي  دارد؟. هيا محتوای  تاب زبان  ردی اين مقاطع دبيرستان  امل است يا نارساي 3
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انففد يععفف   لامفف   ففه تعريفف   رد « نظففم»، هن را بففا سففلل مختلففان «نثففر»محققففان در تعريفف  

معظوم نباشد يا  لام   فه وزن و قاصيفه نداشفته باشفد. معتقفدان نسفبت بفه نقفص ايفن تعريف  و اراد  

-27: 1366اند  ه بتواند انواع نثر را در بفر بگيفرد اخقيبف ،تعريا  بهتر و جامع از نثر  وشيد 

خفورد. در صرهعفو م  هفای دقيفق و جفامع بفه دشفمنظفم و شفعر در تعري    اما همچعفان سفاي 29

شود. ناصرخسرو قباديفان  بيتف  دارد  فه بفه مقايسفه م  عموم  نيز به شعر و نظم توجه زيادتری

 دو صرهعو يونان  و عرب  پرداخته است: 

 پزشه  هزيدند مردان يونان عرب بر خر شعر دارد سواری 

قفوام ار در ميان اقوام شرق  ديگر نيز تهرار شد  و تداوم پيدا  رد  اسفت. اين وياه  توجه به شع

اند و به نثر يا تبلور ادب  هن شرقي، تمام انديشه و تابر و دستاورد خود را در نظم يا شعر هعجاند 

انفد. شفعرهاي   فه بفه جفای مانفد  حفاوی بسفياری از مسفائل و به صورن داستان  متفر توجفه  رد 

سياسفي و اجتمفاعي عرصفاني، تفاريخي، صرهعگفي همچفون مسفائل كلامفي، صلسفاي،  ععاصر مختلف 

است. از اين روي، ما هر تلاشي بفراي شفعاخت هتشفتة خفويش انجفام دهفيم بايفد بفه شفعر شفاعران 

  . 8: 1370ندوشن، روي هوريم ااسلام  

سفت. وی هاشم احمدزاد  مفدع  اسفت  فه علفت عفدم رشفد رمفان در زبفان  فردی، نداشفتن دولفت ا

ملفت اسفت بفا زبفان  فردی  -تلاش  رد  اسفت رمفان صارسف  را بفه ععفوان زبفان   فه دارای دولفت

مقايسه  عد. صرضيه احمدزاد  براساس ديدها  های اندرسون دربارە اهميفت رمفان در تلفور ردن 

ای دوجانبففه ميففان رمففان و ملففت  . وی معتقففد اسففت رابقففه23: 1386ملففت قففرار دارد ااحمففدزاد ، 

اهمفان: « رمان  ردی بفه هفيو وجفه محلفو  دولفت ملفت نيسفت»نويسد دارد و با تأ يد م وجود 

 . حت  اهر مدعای احمدزاد   املا درست باشفد نويسفعدهان  فرد در زميعف  رمفان و داسفتان بفه 24

رغففم  ثففرن هاففار و صعاليففت هففای مسففتمر، در جففامعه  ففردی شففهرت  همچففون شففاعران  ففرد پيففدا 

 اند.نهرد 

پرسففش اساسفف  تحقيففق حاضففر هن اسففت  ففه دففه عففوامل  موجففل ايففن وياهفف  علاقففه و 

ايم؟ صفرض ای نداشفتههوردن به شعر هشته است؟ درا نسبت به داستان دعين رويهرد و علاقهروی

اصففل  مففا هن اسففت  ففه سففاختار صرهعگفف  تمر زهرايفف  و عففدم مشففار ت جمعفف  علففت اصففل  ايففن 

های صرهعگفف  مشففار ت  اسففت امففا شففعر بففا يازمعففد زميعففهنويسفف  ن رويهففرد هشففته اسففت. داسففتان

هففای  در شففعر ممهففن اسففت بففرای ايجففاد انگيففز  يففا هيجففانانزواطلبفف  و مر زهرايفف  تعاسففل دارد 

سياس  عموم  تلاش شود اما روش شاعران در اين موارد، جعبه دعون و ترغيل دارد نفه ايعهفه 
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دوسفت ، ديگفران را بفرای ترغيفل وطنحاصل هاتگو و مشار ت جمع  باشد مثل ايعهفه شفاعری 

« ئهی وەتهن» خقاب قفرار بدهفد و از اهميفت وطفن سفخن بگويفد؛ دعانهفه بختيفار زيفور در شفعر

 هويد:م 

 وەتهن تۆ ههناوى من و دڵڕصێعى              وەتهن تۆ مه انى شههيدانى زارى 

  31: 2008ازێوەر،         

 هويد: يا شيخ نوری شيخ صال  م 

 وەرن  ه بۆ وەتهن، وەتهن  پاک وميهرەبانئيتر 

 دەس دەيعه دەست  يه تری يهک دڵ، به يهک زبان

   322: 2008اشێخ نوری شێخ ساڵ ، 

هاي  نيففز وجففود داشففته اسففت امففا در ايففن داسففتانها نيففز مبعففای در سففعت ادبفف   هففن، داسففتان

انفد و بفا شفعرهای هن تهنگارش ياصمر ز  ها مبتع  بر اهميتاصل  مر زهراي  است و اين داستان

 اعلار تااوت  بدين لحاظ ندارند. 

 ای کهنهطرح و ساختار اصلی داستان -٢

 هفففن از يفففک الگفففوی واحفففد اسفففتااد  شفففد  اسفففت؛ الگفففوی  شفففااه  و مهتفففوبهای در داسفففتان

های داستان  نيز تهفرار شفد  اسفت از جملفه در تمفام هشعاسازی يا پاهشاي . همين الگو در معظومه

 اين ساختار هشعاسازی يا پاهشاي  تهرار شد  است.  شاهعامههای داستان

انگيزي تمفام ابعفاد صبفر و زنفدهي بشفر را تحفت شفعاع الگويي اسفت كفه بفه طفرز شفگات 1شعاسازي

هفاي هفتار همگفي هفاي تشفرف و هيينخويش قرار داد  است. هشعاسازي؛ پاهشايي؛ رازهمفوزي؛ هيين

ادوران  انوهمفوز  از دوران پيشفين شفود كفه طفي هن صفردهفايي هاتفه ميبه مجموعه هعجارها و هيين

رسفد. ميردفا اليفاد  هييعهفاي هشعاسفازي را رصته، به بلوغ صبري، جسمي و روحي ميخامي  صاصله ه

 اصلي تقسيم  رد  است:  به سه دست 

 هاي سعي  هشعاسازي سن بلوغ يا هشعاسازي براي ورود به هرو 1

 هاي سري  هشعاسازي براي ورود به انجمن2

   25  24: 1368  هشعاسازي جادوهري يا شمعي االياد ، 3

بايست در ايفن درهشعاسازي سن بلوغ، نوهموز با رسيدن به سعي خاص، طبق عرف قبيله مي       

مراسم شركت كعد. هترانفدن هشعاسفازي سفن بلفوغ، بفه مععفاي ورود نوهمفوز بفه هفرو  سفعي بفانتر 

                                                            
1. Initiation 
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است. هتراندن ايفن نفوع هشعاسفازي نفوعي اجبفار عرصفي اسفت. در قبايفل بفدوي هترانفدن ايفن هيفين 

 . مرحله او  در هشعاسازي سفن بلفوغ 11يرصته شدن در جمع بالاان اجباري است اهمان: براي پت

هيففرد   كفه ايفن جففدايي بفا خشفونتي نمففادين انجفام مي37 فف33جفدايي نوهمفوز از مففادر اسفت اهمفان: 

برنففد. ايففن  . راهعمايففان نوهمففوز را بففه محلففي دورتففر از قبيلففه مي73 و 39 و 37 فف34اهمففان: 

هفا بفه مععفاي انفزواي زش و اهميت هييعي برخوردارند. انتقا  نوهموز به اين جايگا ها از ارجايگا 

هايي مخلفوص بفراي هترانفدن دوران انفزوا انتقفا  نوهموز از جامعه است. ها  نوهموزان به كلبفه

كردن، خالبوبي و كشيدن دندان پيشفين شوند. در اين مراحل راهعمايان كارهايي دون ختعهداد  مي

دهعففد. ممعوعيففت يففا محففدوديت نوهمففوز از خففوردن و نوشففيدن بففراي   را انجففام مي53 فف52اهمففان: 

هاي مقفدس هاي سن بلوغ است. همفوختن اصسفانه  از جمله قوانين هشعاسازي48مدتي معين اهمان: 

هاي خدايان و تاريخ اعما  هنها و معاسبان رمزي ميان قبيله و موجفود صفو  هاي قبيله، اسمو سعت

 . 11هموزنفد اهمفان: هايي اسفت كفه نوهمفوزان در هشعاسفازي سفن بلفوغ ميديگر هموز  طبيعي از

هميز اسفت؛ از جملفه، در مراحل مختل  هشعاسازي رصتار راهعمايان با نوهموزان رصتفاري خشفونت

داد و صرياد كردن بر سر هنان، ربودن يا ترسفاندن هنهفا و هفا  ضفرب و شفتم. در پايفان هشعاسفازي، 

 . در برخي جوامفع بفدوي نفام جديفدي بفر 76كععد اهمان: را با رنو يا پودر سايد مي بدن نوهموز

 . هخفرين مرحلفه، مراسفم بازهشفت نوهمفوز بفه ميفان 74و  71 70هتارند اهمان: صرد هشعا شد  مي

 كه اكعون به صردي هشعا شد  تبديل شد  است. قبيله است، در حالي 

هيرد، كارهفايي دفون س از اولين قاعدهي انجام ميدر هشعاسازي دختران نيز كه معمون پ

و  93انففففزواي دختففففر از خففففانواد  و هترانففففدن هشعاسففففازي در كلبففففه و هففففا  در جعگففففل اهمففففان: 

هيفرد ها انجفام مفي   و انجام اموري دون خفالبوبي و سفيا  كفردن دنفدان723 707: 1383صريزر،

بودنشان در قبيلهاجامعفه، روسفتا و...   . هنان در مراحل هشعاسازي با نقش زن 95: 1368االياد ،

هردنفد و بفا مراسفمي خفاص از هنفان اسفتقبا  شوند. در پايفان، بفه ميفان قبيلف  خفود بفاز مفي هشعا مي

 شود. مي

هاي سري، نوهموز با هترانفدن مراحلفي ويفا  و قفراردادي، در هشعاسازي ورود به انجمن

 شود. و...  وارد ميهاي مخلوص زنان ها و مراتبي خاصاانجمنبه انجمن

تر از هشعاسففازي سففن بلففوغ هاي شففمعي و نيففز هشعاسففازي جففادوهري شففبلي پيشففرصتههشعاسففازي     

هايي دفون هفتر بفه دور  بلفوغ را است. در اين هشعاسازيها نوهموز صردي است كفه قفبلا هشعاسفازي

اههفاني، صراخفوان هايي دون احاار نها نوهموز به شيو سپري كرد  است. در اين نوع هشعاسازي
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: 1382شفود االيفاد ،  مورواي حرصه، تلميم شخلي و يا تمايفل قبيلفه انتخفاب مييا انتخاب، انتقا

اي غيرعفادي اسفت،  . معظور احافار ناههفاني، جفادوهر شفدن يفا شفمن شفدن از طريفق حادافه73

شفمن يفا جفادوهر مثل: برخورد صاعقه يا پايين اصتادن از درختي بلعد كه بفا ايفن حادافه صفرد بفه يفك 

هزيد  شدن يفك صفرد  . همچعين، معظور از انتخاب شدن تلور بر174: 1368شود االياد ،بد  مي

كعفد و از سوي ارواح است. در ايفن صفرد حفانتي دفون ديفوانگي و رصتارهفاي غيرعفادي بفروز مي

شففمعي،  . در هشعاسففازيهاي 78: 1382هاي برهزيففد  شففدن اوسففت االيففاد ،ايففن علائففم اولففين نشففانه

عففلاو  بففر دوري نوهمففوز از خففانواد  و انففزوا در جعگففل يففا كلبففه، نوهمففوز معمففون بففا خففوردن يففا 

رود. بفاور بفدويان بفر ايفن اسفت كفه نوهمفوز در هور به حالفت خلسفه صفرو مفياي خلسهنوشيدن ماد 

خشفونت  جفا ارواح نيفك يفا اهريمعفي او را بفايابفد و در هنحالت خلسه به هسمان يا دوزخ انتقا  مي

كععففد. در حففين مثلففه شففدن كععففد و تمففام اعاففا و هوشففت او را از هففم جففدا ميتمففام ققعففه ققعففه مي

كعفففد. سففپس دوبفففار  همففوز، روح ويففا  هفففر نففوع بيمفففاري، عاففوي از او را از بفففدنش جففدا مينو

كععفد. پفس از خفار  شفدن از ايفن خلسفه بفه ها و ديگر اعااي بدن او را با هم تركيل مياستخوان

كه به مقام شمعي رسيد  است؛ يععي هم تفوان جفادوهري و هفم هردد، در حالياي خودش باز ميدني

 . در 182 فففف177: 1368و اليففففاد ، 238 فففف208: 1387تففففوان شففففااي بيماريهففففا را دارد االيففففاد ،

رصفتن از درخفت نمفايش داد   صفورن بفانهشعاسازيهاي شمعي تلور عفرو  بفه هسفمان معمفون به

 . در تمففففام هشعاسففففازيها 185و184و176: 1368و اليففففاد ، 215 فففف213: 1387شففففود االيففففاد ،مي

سفانن سرپرستي و انجام مراسم بر عهدە راهعمايان است. اين اصراد از بزرهان، جادوهران و كهن

قبيله هستعد كه حاصظ هداب و رسوم عرصي و مفتهبي قبيلفه هسفتعد و هنهفا را از نسفلي بفه نسفل ديگفر 

سففايدان قبيلففه، معمففون خففدايان، ارواح يففل بففدوي عففلاو  بففر بزرهففان و ريففش كععففد. در قبامعتقففل مي

 دهعد. نياكان و ديگر نيروهاي برتر را نيز در زمرە راهعمايان قرار مي

شبلي ديگر از هشعاسازي كه تأايري جهاني دارد و همچعان زند  و پويفا اسفت، هشعاسفازي 

  هشعاسففازي 25 فف24: 1368شعاسففازي االيففاد ،بعدي اليففاد  از هييعهففاي هقهرمففاني اسففت. در دسففته

رسففد كففه ايففن بففه خففاطر انففد  بففودن قهرمففاني در ردە خاصففي قففرار نگرصتففه اسففت. بففه نظففر مي

هاي عيعففي هشعاسففازي قهرمففاني در جوامففع بففدوي اسففت؛ زيففرا هشعاسففازي قهرمففاني بيشففتر نمونففه

هاي برجفاي جه بفه نمونفهها همفد  اسفت. بفا تفوها و اسفقور صورن شااهي يا مبتفوب در اصسفانهبه

صرسفايش  خاطر مراحل دشوار و طاقفتماند  يا هزارش شد  از هشعاسازي قهرماني، اين مراسم به

هيرد. در هشعاسازي قهرماني نيز دور شفدن از اي بانتر از هشعاسازي سن بلوغ قرار ميدر مرتبه
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اش، معمفون بفه جعگفل نفدهيخانواد  وجود دارد. راهعمايان نوهموز را بفه جفايي دورتفر از محفل ز

  83شففود اهمففان: هايي كففه هففا  بففه شففبل هيففون يففا كروكوديففل سففاخته ميبرنففد. نوهمففوز در كلبففهمي

كععفد، ها و سفختيهايي كفه راهعمايفان بفر نوهمفوز اعمفا  ميكععفد. خشفونتدورە انزوا را سفپري مي

هفاي سفخت، اسفرار و زمونمراتل دشوارتر از مراحل هشعاسازي سن بلوغ است. در كعار اين هبه

شفففود. خلوصفففيت بفففارز سفففعتهاي عرصفففي و مفففتهبي نيفففز بفففه قهرمفففان نوهمفففوز همفففوزش داد  مي

هاي قهرماني خشفم و شفوريدهي قهرمفان اسفت كفه جعفبه هييعفي دارد. ايفن خشفم ناشفي از هشعاسازي

هفتارد. نتفيجه طبيعفي ايفن خشفم و تفوحش، شفبار و هزمونهاي سختي است كه نوهموز پشت سر مي

صفورن خفرس يفا هموز خود را بهنبرد است؛ نبرد با حيوانان درند  همچون هرگ و هراز. ها  نو

ايفن مفرد جعگفي  . »161هورد كفه ايفن نمفاد ايعهمفاني بفا حيفوان درنفد  اسفت اهمفان: هرگ در مفي

انگيز در حدي كفه وي را بفه جفانور وحشفي شفباري تبفديل سفازد، جوان با تجاوز و خشمي هراس

تاييففر انسففانيت خففويش مبففادرن ورزد؛ يععففي بففه جففانوري وحشففي تبففديل شففود. وي بففه بايسففتي بففه 

رود و ناپتير صرو مفيشود و در نيرويي مرموز و غيربشري و مقاومتزد  مينهايت درجه هيجان

هفا   در ميفان كاتي166اهمان: « هيرد.كوشش و خشونت جعگي وي از اعما  وجودش نشأن مي

تراشففد اهمففان: ك دشففمن را نبشففد، موهففاي سففر و ريففش خففود را نمييففك داوطلففل تففا زمففاني كففه يفف

ها، جوان داوطلل بايستي يك هراز يا يفك هفرگ را شفبار كعفد اهمفان . در  . در ميان تاياالي162

هففا داوطلففل بايسففتي بففدون سففلاح بجعگففد اهمففان . بففا ايففن هزمونهففاي دشففوار داوطلففل ميففان هريولي

شففود و رصتففار جففانور شففباري از او سففر ميزنففد كي ميهففردد. وي مففرد جعگففي ترسففعاشففوريد  مي

همففوز هشففعا شففد  بففه ميففان جامعففه اسففت، اهمففان . مففرحله هخففر در هشعاسففازي قهرمففاني بازهشففت نو

 كه اكعون به جايگا  قهرماني رسيد  است. درحالي

كععففد و هن هسسففت از جامعففه و هففا كففم و بففيش از الگففوي معيعففي پيففروي ميهففمه ايففن هيين

هموز، هتراندن مراحل سخت و دشوار با كمك راهعما يا راهعمايان، تلفور مفرگ هييعفي انزواي نو

و سپس بازهشت به ميان جامعه اقبيله، روستا، هرو  و...  است. صرد هشفعا شفد  اكعفون متافاون از 

نوهموز پيش از هتراندن هشعاسازي است. او ديگر خردسا  وابسته به مادر امربوط به هشعاسفازي 

يا صرد خام و ضعي  امربوط به هشعاسازي قهرمفاني  يفا صفرد ناهشفعا بفا اسفرار و رمفوز سن بلوغ  

شد  اسفت؛ « هشعا»اشامربوط به هشعاسازي شمعي و جادوهري  نيست بلبه صردي متهبي و عرصي

از كودكي بهبلوغ، از وابستگي به مدر به استقلا  و مردانگي ادر مورد پسران ، از بي اطلاعفي 

اش به شفعاخت جايگفا  زن بفودنش ادر مفورد دختفران ، از ضفع  بفه ن در جامعهاز نقش زن بود
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ويا  اهر قون، از كار به ايمان، از خامي به پختگي و از ناههاهي به علم و ههاهي رسيد  است، به

كعفد. صفرد قرار باشد به معلل يا ععوان خاصي برسد، هشعاسفازي او را بفا اسفرار كفارش هشفعا مي

هموزد كفه هايي را ميشود و رازها و پيچيدهيي بانتر از خرد و تجربه نائل ميهشعا شد  به سقح

 هيد. صرسا به دست نميجز با پشت سر هتاشتن مراحلي طاقت

در تمففام ايففن مففوارد، يففك وجففه مشففتر  وجففود دارد و هن انتقففا  از وضففعيتي بففه وضففعيت 

پفتير ني صفرد و تولفد مجفدد او امباديگر است. در باور كهن، اين انتقا  تعها در صورن مرگ هييعف

در « نبومفودو»بود و هشعاسازي، هييعي براي كشتن نمادين نوهموز و تولد دوبارە او بفود. در قبفيله 

 . 680: 1389شفد ابيفتس و پفلاگ،ناميفد  مي« جايگفا  مفرگ»هصريقا، اردوهفا  مراسفم هشعاسفازي 

هيفرد. بفاور جوامفع بفدوي بفر انجفام ميصرسفا مرگ نمادين به وسيله هزمونهايي سخت و ها  طاقت 

ايففن اسففت كففه در مراسففم هشعاسففازي موجففود برتراخففدا يففا خففدايان قبيلففه، هيففون، كروكوديففل و...  

صفورن اقامففت نوهمففوز در  . ايفن بلعيففد  شففدن به192و45و44: 1368بلعففد االيففاد ،نوهمفوز را مي

شفود. ايفن اقامفت ممبفن اسفت دعفد ميبيشه تاريك، كلبه يا محلي به شبل جانور بلععفد  نمفايش داد  

 . صريفزر در هفزارش هشعاسفازي دختفران در يبفي 83و76 75هاته و يا بيشتر طو  ببشد اهمان: 

هايي تاريفك بفه مفدن دهفار يفا پفعب سفا  در داخفل از جوامع بدوي هورد  است كه دختفران در كلبفه

نوهمفوز از هنهفا دور شفد    . خفانواد  نوهمفوز نيفز كفه709: 1383شدند اصريزر،قاس نگهداري مي

كععففد كففه او در جريففان هشعاسففازي كشففته شففد  اسففت. در برخففي جوامففع اسففت، واقعففا تلففور مي

و و بيففتس  42و39و36: 1368پردازنففد االيففاد ،هففا بففراي صرزندانشففان بففه سففوهواري ميخانواد 

ي، پفس از هاي اسفترالياي مركفز . در هيين هشعاسازي بلوغ در ميان وا  بيري680: 1389پلاگ،

طور كفه مفردان داقوهفاي ها، همفانها و باورهاي قبيلفه بفه پسفر بچفهتعليم سرودهاي مقدس و هيين

كردند و مادران دهبفد ، هفر يفك ها عزاداري ميكردند، خويشاوندان در مرگ بچهختعه را تيز مي

هتفش را  هرصتعد كه نشان زندهي پسرشان بود و در لحظف  ختعفه كفردن،ور در دست ميدوبي شعله

  . 102: 1380كردند ادايدستر،به نشانه مرگ نوهموز خاموش مي

شففود و بففه اصففقلاح بففا مففرگ هييعففي، نوهمففوز از وضففعيت پففيش از هشعاسففازي خففار  مي

هيرد؛ به عبفارن ديگفر، در وضفعيت و نقفش جديفدي متولفد ميرد و در وضعيتي جديد قرار ميمي

: 1368هزيععففففففد االيففففففاد ،مففففففوز برميشففففففود. در برخففففففي جوامففففففع نففففففام جديففففففدي بففففففراي نوهمي

هفا و اعمفا  هشعاسفازي زبفان قبلفي و حتفي معاسفبان  . ها  نوهموز در اافر هموز 151و74و71 70

ها اعمالي نمادين هستعد تا وانمفود  . تمام اين85و75 74كعد اهمان: خانوادهي را نيز صراموش مي
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شد  است. بدويان معتقدند كه موجفود صورن صردي هشعا شد  متولد شود كه نوهموز كشته شد  و به

دهففد. بلععد اخففدا يففا خففدايان قبيلففه، هيففون، كروكوديففل و...  نوهمففوز را بففا اسففتاراغ كففردن پففس مي

نوهموز كفه بفه زعفم بفدويان تفاز  متولفد شفد  اسفت، اكعفون در حالفت جعيعفي قفرار دارد. نوهمفوز بفا 

ي زمفين و نگفا  كفردن بفه زمفين ها، سفبون و يفا خفم كفردن سفر بفه سفوكارهايي دفون بسفتن دشفم

 . ممبن است خودش نيز غتا نخفورد بلبفه نگهبفانش 48دهد اهمان: حالت جعيعي خود را نشان مي

  يععي همچون نوزادي است كه خودش به تعهايي قفادر بفه غفتا خفوردن 47به او غتا بدهد اهمان: 

زن از نوهمففوز نگهففداري ويا  كففه در برخففي قبايففل يففك نيسففت و بايففد ديگففري بففه او غففتا بدهففد، بففه

امففر بففه مععففاي نگهففداري مففادر از كففود  تففاز  متففو  د شففد  اسففت. ايففن  . ايففن 139كعففد اهمففان: مي

كعففد، هففويي كففه هيففرد كففه نوهمففوز دور  انففزوا را در هن سففپري مياي انجففام مينگهففداري در كلبففه

مراسفم هشعاسفازي  رسفد. درنوهموز به رحم مادر بازهشته است و غتا از طريق مفادرش بفه او مي

صففورن نمففادين تففو  د مجففد د نوهمففوز از مففادرش نمففايش داد  هكيبويوهففاي شففر  هصريقففا نيففز به

  . 798 797: 1383شود اصريزر،مي

هففاي هشعاسففازي بففر ايففن بففاور بففود كففه مراسففم هشعاسففازي تبففرار اليففاد  در بررسففي هيين

ن هغففازين انجففام هرصتففه اسففت و بففا زعم هردانعففدهان هن، پففيش از ايففن در زمففااي اسففت كففه بففهحاداففه

برپففايي ايففن مراسففم سففعي در بففازهصريعي و تبففرار هن حادافف  هغففازين دارنففد و صففرد زمففاني مففوف   

 . 32: 1368شود كه بتواند تمام ايفن مراسفم را عيعفا مثفل نمفونه هغفازين هن تبفرار كعفد االيفاد ،مي

هفا در بفاور جفا كفه ايفن هيينبفود، از هن هفاي مشفابه هن معتقفدهفاي بفدوي و هيينالياد  در تحليل هيين

اي ازلففي و هغففازين اسففت، انسففان بففا تبففرار هييعففي ايففن مراسففم سففعي در انسففان بففدوي تبففرار حاداففه

وسفففيله تقليفففد از برانفففداختن زمفففان به»بفففازهصريعي هن حاداففف  ازلفففي دارد. اليفففاد  از ايفففن صرهيعفففد، بفففه 

  . 50: 1378رد  است االياد ،تعبير ك« هاي ازلي و تبرار كردارهاي مثالينمونه

دهفففد های  هفففن برشفففمرديم نشفففان م هنچفففه از برشفففمردن سفففاختار هشعاسفففازی در داسفففتان 

های قففديم و بففه تبففع هن صرهعففو عمففوم  مففا همففوار  بففا هغففاز و پايففان  مشففخص و از پففيش داسففتان

هيفد نم  شد  روبرو است بعابراين، تاييری در  ل  ن داستان و سرنوشت اشخاص بفه وجفودتعيين

های قبل  است؛ تاييرات   ه در يک داستان ممهن است به وجود بيايد در هنچه هست تهرار نمونه

حفد  تاييففر نففام اصففراد داسففتان، مهفان و زمففان يففا تاييففری در تعففابير اسفت مففثلا ممهففن اسففت جففانور 

ها هاتفه بلععد  به شهل انسان  ظالم و مردمخوار جلو   عفد مثفل هنچفه در مفورد ضفحاک در اصسفانه

  . 57-55: 1386شد  است اصردوس ، 
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های سلحشوری و مفاجراجوي  يونفان  را ترسفيم  فرد  اسفت؛ معتقفد باختين، پيرنو رمان

های ها از ععاصر  املا مشابه  تشهيل شد  است. تااون رمانهای اين سلحشورنامهاست پيرنو

: 1390ها معحلر است ابفاختين، مختل  در تعداد بعمايه و روش تر يل و  عار هم قرارهرصتن هن

 . همين مسئله پيرنو واحد در داستان های سلحشوری شرق  نيفز وجفود دارد. بفاختين 140-141

هففای بففاروک و پففس از هففای سلحشففوری و بعفد از هن در رمانبفه وجففود سففاختار هزمفون  در رمان

ی سلحشفوری بايفد هفا . در  عفار رمان165-163دور  باروک در اروپا اشار   رد  است اهمان: 

از روا  داسففتان  وتففا  نيففز سففخن هاففت. نففوع داسففتان  وتففا  مخلوصففا داسففتان  وتففا  غعففاي  در 

صرهعو شرق  به سبل پيونفدی  فه بفا شفعر دارد بيشفتر از ديگفر انفواع داسفتان روا  دارد. ادهفار 

م علت و هلن پو دربار  اهميت پيرنو معتقد است  ه داستان   ه رويدادهای پيرنگش براساس نظا

معلول  به يهديگر مرتبط نشوند مانعد سفاختمان  اسفت  فه ديوارهفايش اسفتحهام نزم بفرای تحمفل 

  علت ايعهه تعري  هلفن پفو از داسفتان 39: 1391سعگيع  سق  روی هن را ندارد انقل از پايعد ، 

پو معتقد اسفت  شعاسعد هن است  ه هلن وتا  مورد توجه قرار هرصته و داستان  وتا  را با نام او م 

 ه نويسعد  داستان  وتا  ملزم به رعايت ايجاز است و بايفد تفأاير واحفد در خوانعفد  بگفتارد. دعفين 

 . امفا در نظفر بفاختين هنچفه 41-38ای با شعر مخلوصا شعر غعاي  پيوند دارد اهمان: مشخله

ی شفاعرانه هابه ععوان رمان معاصر شهرن دارد ععلری مر زهريز اسفت و در تقابفل بفا هونفه

 . داسفتان و رمفان مفدرن مبتعف  بفر 273-272قرار دارد  ه مر زهرا و همگن ساز است اهمان: 

نظام علت و معلول  است. راوی در بيان رمان و داستان انويسعد  در نوشتن  در پ   شف  اسفت 

وقت  در نگا  عموم  همه ديز از قبل مشفخص باشفد ديگفر  شفا  در ميفان نخواهفد بفود بلهفه در 

 های خويش است. ود طلبيدن و ديدار با داشتهخ

هاي  را نويس شخلففيت يففا شخلففيتنويسففعدە رمففان در پفف   شفف  جزئيففان اسففت؛ رمففان

دهفد، بعفد در نتيجفة درهيفری و  شفمهش  عد و هنها را در موقعيت  از اجتماع قفرار م انتخاب مي

اجتمففاع، وقففايع رمففان بففه  ها بففا هففم و بففر ااففر برخففورد و اصففقهاک هنهففا بففا اصففراد هنايففن شخلففيت

هويفد و انسفان تعهفا موضفوع رمفان اسفت و رمان دربارە انسفان سفخن م هيد. از هنجا  ه وجود مي

نويس شخلففيتهای رمففان پاسففخ  بففه نيازهففای اجتمففاع ، صرهعگفف  و تففاريخ  انسففان اسففت، رمففان

 عد تا بتواند به خوانعفدهان خفودش بلفيرن م  های روزهار وضعداستان  را متعاسل با وضعيت

تاز  بدهد و هنان را متعاسل با وضعيتهای دشوار برای زنفده  همفاد  سفازد يفا نگفا  انتقفادی را در 

جامعففه پففرورش دهففد امففا سففخت   ففار نويسففعد  در دعففين صرهعگفف   ففه بففا نظففام بسففته و  ليشففه هففای 
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انتظار مخاطبان خود را تايير بدهفد يععف  هنفان  پتيرصته شد  مأنوس است تا جاي  است  ه بايد اصق

را ترغيل  عد  ه نگاهشان را به دنيا و زنده  و طرح هنها در داستان تايير بدهعفد. وقتف  وياهف  

صرهعگ  ما به قو  شيرزاد حسن، ترس از پرسش است و برای همه ديز از قبفل، پاسفخهای همفاد  

نميگففتارد احسففن،  و ترديففد و شففعيدن بففاق ای بففرای جسففتجو و شففک وجففود دارد جففرأن و جربففز 

 . وقت  دعين وياه  صرهعگف  مشخلفه غالفل باشفد نگفارش يفا مقفالعه داسفتان مجفا  87: 1397

 يابد.  م  م 

 . ساختار شعر کلاسيک 3

در شففعرهای  لاسففيک نيففز بففا سففاختار مشففخص و پتيرصتفف  قبلفف  روبففرو هسففتيم. تحففو   و 

شففد  و مشففخص نظيففر صففعايع بففديع  اسففت يففا ی پتيرصتهنففوهراي  اهففر هسففت همففه در حففد  الگوهففا

هفای مشفخص و پتيرصتفه هاي  در وزن و زحاصان شعری اما محتوای اشفعار در داردوبنوهوری

هففا در يففک بيت ععففد هنقففدر ايففن شففيو  تففداوم دارد  ففه نهايتففا در شففعر  لاسففيک بففه تکم  شففد  سففير

  يا قلفيد  ابيفان متعفددی در  عفار هفم رسيم يعع  در يک ققعه شعر نظير غزمجموعه شعر م 

وزن و  ،اند بدون هنهه ارتباط  مععاي  با هم داشته باشعد تعهفا ارتبفاط ايفن ابيفان بفا هفمقرار هرصته

 قاصيه است البته هميشه استثعاهاي  در هر صرهعگ  وجود دارد اما استثعاها قابل توجه نيستعد. 

و بففه درونيففان صففردی و احساسفف  در   ففار رد اصففل  شففعر مبتعفف  بففر مسففائل غعففاي  اسففت

مرحله و موقعيت خاص مربوط است يک شفعر ممهفن اسفت حتف  بفرای شفاعرش ارزش خفود را 

از دسفففت بدهفففد در حفففال   فففه داسفففتان نفففه يفففک مرحلفففه بلهفففه يفففک زنفففده  اسفففت شفففامل اصفففراد و 

و  های متعدد. از اين روی، خوانعفدهان و مخاطبفان شفعر بفا داسفتان متافاون هسفتعد. عفلاشخليت

بر ايعها شعر قابل ترجمفه بفا  يايفت اصفل  هن نيسفت بعاف  معتقدنفد  فه اساسفا شفعر قابفل ترجمفه 

نيست شفايد مبالافه بفه نظفر برسفد امفا حقيقفت هن اسفت  فه ترجمف  شفعر دشفوار اسفت يععف   يايفت 

دهد مگر هنهفه متفرجم نيفز در حفد  شفاعر مفتن اصفل  و متعفاظر بفا هن م  شعری خود را از دست

هاي   فه در ايفن زميعفه از ترجمفه رباعيفان خيفام از زبفان صارسف  بفه زبفان د مثل نمونفهشاعر باش

اند هاي   ه مراود   متری با غير خود داشتهاند. بعابراين، ملتانگليس  توسط صيتزجرالد نقل  رد 

 اند شعر برای هنان توانسته دغدغه و احساس هنها را بفرای خودشفان بيفان  عفد.به شعر روی هورد 

 عفد اهفر هفم بفه تفرجمه هافار ديگفران  شود و احساسفان هنفان را بازنمفاي  يک شعر وِرد زبان هنان

انففد داسففتان در ميففان هنففان انففد در حففوز  ادبيففان خففلا  بففه تففرجمه شففعر بيشففتر توجففه  رد پرداخته

د در ها نيز مبتع  بفر شفعر باشفشود هموزشم  خوانعدە  متری داشته است. اين روش البته موجل
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هفا و مدرسه و دانشگا  نيز به نقد و تحقيق شعر بپردازند و از نثر و داستان غالت شفود. داردوب

دهعفد مثفل م  الگوهای نگارش نيز به شعر وابسته است و مختص ان شعری را بفه نثفر هفم تعمفيم

اند يم شفد هاي   ه در زميعه بلاغت يا نقد نوشته شد  از قديم تا  عون براسفاس شفعر تعظفهنهه  تاب

هاي   ه به ععوان الگو در اين  تابها هست هموار  نمفونه شفعری اسفت بجفز مفواردی  فه و نمونه

 بيعيم. نم  های نثر و داستان مثال از هيان قرهن يا حديث مثال  نقل شد  باشد از نمونه

هففای ميدهففد امففا جلو  خلففق شففعر در زمففرە صعاليتهففای شخلفف  و در خلففون شففاعران رخ

جمع  و غيرصردی هن در حوزە اجتمفاع  و سياسف  و دولتف  از روزهفاران  هفن در قالفل اشفعار 

 های تبليافف  دسففتگا  حففا م تلقفف مففدح  بففه وجففود همففد  اسففت و ايففن اشففعار عمففدتا در جايگففا  رسففانه

شففد بعففدها  ففه م  هاي  هعگاففت داد ای داشففت دعففدان  ففه بففرای هن صففلهالعففاد شفد و اهميففت صو م 

های اشفراص  يفا پادشفاه  مثفل هتشفته بفه شفاعران شعر از دربار به ميان تود  مفردم همفد و خانفدان

ياصتفففه پيفففدا  فففرد شفففاعران در قالفففل و الگفففو و هفففای نظامهفففای شفففعری صعاليتتوجفففه نداشفففتعد انجمن

تفففاريخ  بيعففف  داشفففته باشفففد. درپيشسفففرودند  فففه دفففاردوب مشفففخص و قابفففل م  هاي  شفففعرزميعفففه

ناپتيری های ادب ، نگا  به هتشفته و بفه قفول  رعايفت الگوهفای اسفتادان سفل ، اصفل خدشفهانجمن

داد  و نسفبت بفه شفعر  لاسفيک بفا نگفا  نقادانفه يفا بفا شد. هنچفه در يهلفد سفا  اخيفر رویم  تلق 

ترديففد نگريسففته شففد  حاصففل ضففرورن تاييففری از درون ادبيففان شففر  نيسففت بلهففه برهمففد  از 

عو و تمدن مارب زمين است اما مبتهران طرح اين نوع شعر در ادبيان مشر  زمين تفلاش صره

های شعر شرق  هماهعو سازند مثل هنچه هوران در شعر اند الگوهای غرب  را با داردوب رد 

  ردی انجام داد  يا هنچه نيمايوشيب در شعر صارس  انجام داد  است. 

 گيری آثار ادبیمخاطبان در شکل  . تأثير ميزان دانش و افق انتظار4

وقت  ميزان باسوادان محدود باشد امهان مقالعه و خواندن متن بفه صفورن داسفتان ميسفر نيسفت. 

در روزهففاران قففديم  ففه تففودە مففردم سففواد خوانففدن و نوشففتن نداشففتعد و سففواد مخففتص نخبگففان يففا 

 ردند شفعر بفود م  از هن استااد ای  ه حا ميتها ترين رسانهمعشيان بود برای ارتباط با مردم مهم

خاطرسپردن هن ميسفر بفود ايفن شفعرها حسن شعر به هن بود  ه با داشتن وزن امهان حاظ هن و به

دهعدهان شفعر از ميفان حا مفان،  های موردنظر شاعر يا ساارشبرای جتب مخاطبان غير از پيام

 فرد دعفدان  فه هن اشفعار را بفه م  های ديگری نيز داشت  فه مخاطبفان را جفتبقابلتها و ظرصيت

هاي  در هاتگوها يا زنده  و تجربفه هنهفا خاطر بسپارند و در خلون خود مرور  ععد يا به معاسبت

را بخوانعد و به  ار ببرند امثل قليد  و غز  ، همچعين شعرهای  وتا  نظير دوبيتف  ممهفن بفود 
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نداشفتعد ولف  بفه سفبل وزن و قاصيفه  بر اار طبع موزون  سان  خلق شود  ه امهان نوشفتن هنهفا را

های محل  همعام هستعد و با نقفل  ردند مثل هنهه شاعران دوبيت م  هن اشعار را سيعه به سيعه نقل

 خوانان  ففه اشففعار شففاهعامه را روايففتشففااه  بففه علففر مففا رسففيد  اسففت يففا بسففياری از شففاهعامه

مهفففان خوانفففدن نداشفففتعد. مخاطبفففان ها شفففاهعامه را بفففرای مردمففف   فففه اخانفففه ردنفففد در قهو م 

 ردند مخاطبفان ايفن نفوع اشفعار همگف  از پايفان م  خوان  بسياری از اين اشعار را حاظشاهعامه

ها بفرای ميدادنفد تهفرار ايفن قلفه قله هها  بودند اما همچعان به قله موزون يا روايفت هن هفوش

ايان  ار اشخاص قله هها  بودنفد امفا هور نبود هنان در پ   ش  ديزی نبودند دون از پهنان ملا 

ميشفد بارهفا   فرد  فه موجفلم  احساس شادی يا غم   ه در قله بود برای هنان عاطاهفای ايجفاد

به هن قله هوش  ععد درست مثل هن ديفزی  فه ارسفقو در مفورد  فار رد تفرائدی قائفل بفود. بفه 

و از اين را  ايجاد تز يه  و ترح م نظر ارسقو  ار رد صحي  ترائدی بيدار  ردن احساس ترس

-129: 1369ناففس ا اتارسففيس  يففا تقهيففر و تهففتيل هن احساسففان در تماشففاهران اسففت اارسففقو،

140.  

های مفردم مبتعف  بفر ها در خانفهها يفا نقفل قلفه قلفهخانفهخوان  در قهو مجموع شاهعامه

صرمفان بدهفد و  قرائت يک نار و هوش دادن باق  بود. مردم   فه عفادن  فرد  بودنفد  فه يفک نافر

بايسفت بفرای حفا م وقفت م  باق  اجرا  ععد بدون هنهه نقش  در انتخاب شفا  يفا حفا م داشفته باشفعد

دعا  ععد و اعا بگويعد و بر حا م معزو  يا مقتو  نارين  ععد و از او بيفزاری بجويعفد. در هفزارش 

   ععفد يفا در شفادی هنفان هفا ابفراز انفدوجاي  قدرن نيز صرصا شفعوند  بودنفد و در غفم و مرگجابه

شاد باشعد. هنان نقش  در خلق يا نوع قرائت اشفعار نداشفتعد نقفش هنهفا هرزوی ظهفور شفاعری بفود 

ای اندرز بدهد تا زنده  را بر هنان سخت  ه بتواند دردهای هنان را بيان  عد يا حا مان را به هونه

زدنفد م  دوختعفد يفا بفه هفرد راوی شفعر حلقفهم  تر نهعد. ايفن هونفه بفود  فه مفردم بفه شفاعر دشفم

از جملفه »انفد ياصتعد  ه شعر هنان را روايت  عد؛ دعانهه محققان هاتهم  دعدان  ه شاعران، راوی

های شففعر پارسفف   ففه ريشففه در ادبيففان سففامان  و شففعر ستايشفف  و دربففاری دارد و حتفف  سففعت

ويا  هيففين هوسففان  پففارت  نيففز بففاز پففس بففرد، بففه تففوان پيشففيع  هن را تففا ادبيففان پففيش از اسففلام وم 

ی دراز دارد و يگانفه راهف  بفود  اسفت  فه اروايت شعر است. در ادب عرب نيفز روايفت، پيشفيعه

يادهارهای ادب  اعراب را از دورە جاهل  به روزهار اسلام  رسانيد  است. روايفت در پارسف ، 

دار هفزارش اسفت  فه از سفوی شفاعر، عهفد هوازی بود  خواند  شدن شعر بر زبان راويان خوش 

  . 31: 1387ارادمرد و هديعه، « اندسخن او بود 
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شد  ه هعگام بروز مشهلان و ملفيبتها نيفز مفردم بفه م  اين نوع تربيت صرهعگ  موجل

جففای هنهففه خففود اقففدام   ععففد معتظففر بمانعففد تففا يففک قهرمففان ظهففور  عففد و هنففان را از بعففد و سففخت  

  ردنفد  فه هفر صفد سفا  يفک نافر خواهفد همفد و وضفع را دهرهفونم   فه همفاننجان دهد دعدان 

ان  »های حديث نيز از هن ياد شد  اسفت: هاتعد. در  تابم  ميهعد اصقلاحا مجدد رأس مأئه به او

  . 178تا: اسجستان ، ب « الله يبعث لهت  انمة عل  رأس  ل مائه من يجدد لها ديعها

پروری است در صرهعو شرق  پروری و قهرمانو شرق  نخبههای صرهعيه  از وياه 

هصريعش مبتعف  بفر خلقفت يفک صفرد خفاص اسفت و بفاق  موجفودان از هن خلفق شفد  اسفت امفالمير، 

يابد. رمان محلو  تمفدن غفرب م  پروری در رمان تداوم . همين مسئله قهرمان23-26: 1383

تفرين ها شفد  اسفت يهف  از مهمها و صرهعواست با معيارها و اصو  خاص خود وارد ساير زبان

پروری است اما مشهل بسياری از نويسفعدهان علفر حاضفر همچعفان های رمان شخليتوياه 

پففردازی اسففت. مخلوصففا تهففرار ايففن مسففئله از سففوی پروری بففه جففای شخلففيت تهففرار قهرمففان

بففه جففای  نويسففعدهان   ففه بففا اصففو  نگففارش رمففان مففدرن هشففعا هسففتعد جففای شففگات  اسففت يععفف 

نويسففف  ايفففن نفففوع پردازنفففد. در نقفففد داستانم  هفففای شخلفففيت پردازی بفففه نگفففارش تي شخلفففيت

سففازی بففه خلففق شخلففيت  ععففد بففه جففای تي م  شففمارند و توصففيهم  پردازی را عيففلشخلففيت

بپردازند اما نهت  مهم هن است  ه ساختار ذهن نويسفعدهان مبتعف  بفر تهفرار الگوهفای سفاخته شفد  

ت به جای هنهه خفود بفه خلفق شخلفيت روی بياورنفد و بفه  شف  زوايفای پعهفان اصفراد از قبل  اس

 نگا  خود بپردازند. 

دهد  فه امهفان تاييفر و پويفاي  را ها در جامعهای رخ م طبيعتا تحو  و پوياي  شخليت

سفتان های نخسفتين داتوانفد از نمونفهها و تفراجم احفوا   فه م نامهبه اصراد خود بدهد در سرهتشت

به ماهوم تخيل  هن باشفد از پويفاي  و تحفو  معققف  و سفير مفعظم ايفن پويفاي  خبفری نيسفت؛ هنچفه 

ای اسفت دعفدان  فه مفا بفا يفک سفاختار واحفد مواجفه هسفتيم  فه مف  هست تحفو  ناههفان  و اصسفانه

ن مثفل ايعهفه بفراي بيشفتر بزرهفاای و ناههفان  نامگفتاری  عفيم. توانيم هن را سفاختار تحفو  اصسفانه

او  اصرادي هعاهبار و ناهشفعا بفا اند؛ صوصيه بزرگ در مرحلة اي قائل شد  تلوف، زندهي دوهانه

اي يففا ديففدن كسففي يففا ديففزي يففا شففعيدن اند كففه ناههففان بففر ااففر حاداففه تلففوف و مععويففت نمففود  شففد 

 اند مثففل سففعائيعففارصي بففزرگ هشففته اند هنگففا ، بففا رهففا كففردن شففيو  هتشففته،سففخعي دهرهففون شففد 

  و ابفففففراهيم ادهفففففم 597  و عقفففففار نيشفففففابوري اهمفففففان: 593-1370:594غزنفففففوي اجفففففامي،

  202: 1363و مسفتمل  بخفاری،  103-1366:104و عقار نيشابوری، 128: 1371اهجويری،
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: 1363  و صاففيل عيففاض امسففتمل  بخففاری، 49-50: 1366و مالففک ديعففار اعقففار نيشففابوری،

  . 197: 1364  و اخي صر  زنجاني انيرومعد،203-202

برخففي دروس ادبيففان،در عففين دارا بففودن ارزش هففاي ادبففي، هعففري واخلاقففي ، صرهعگففي 

ايستاو بي تحر ي ودوري ازاجتماع را تلقين وتبليغ مفي  عفد. لفتا تاييفري بعيفادين وسفعجيد  را مفي 

طلبد. نزم است  ه هروهي ازصاحل نظران وصرهيختگان به طور پيوسفته وديفدهاهي  فاربردي، 

با نيازهاي روزبه طفرح و تفألي   تفل درسفي ادبفي همفت همارنفدودرهن اهفداصي برمبعفاي متعاسل 

خودشعاسي وطلل هدايت، ايمان، محبت، راسفتي، پيفروي از قفانون ودگفونگي اسفتااد  ازمواهفل 

طبيعي، مواردپعدهموز وتعبيه ودعون به هوشياري، مديريت، نظم ،شعاخت نيفک، بفد،عزن نافس، 

، هريففز از صففاان ناپسففعدي دففون حسففادن، جففا  طلبففي،دروغ زنففي، ارزش هزادي و دموكراسففى

رذالت، تعو دشمي، ساله هري، طمع ورزي و اصولي مانعد تربيت، روان شعاسي، پرهيزهفاري 

و موارد ديگر ه درجهان امروز مورد پتيرش وستايش است، به تعاسل سن وسا  وميزان شفعور 

 عفد  فه ی العفادلي همچعفين تأييفد م قالعفهم و حا  دانفش همفوز در  تفاب هفاي درسفي جفاي هيفرد.

ها و متون ادبيان در مققع راهعمفاي ، هعگفام تفدوين و توسفعه، بفه ميفزان  فاص  بفه موضفوع  تاب

همففوزان را ی ادبفف  دانشاند ذائقففههففا نتوانسففتهانففد. ايففن  تابهففای اساسفف  تاهففر توجففه نهرد مهارن

هفای تاهفری دبيفان در ايفن مققفع صاقفد مهارنطور مقلوب شفهل دهعفد. عفلاو  بفر ايفن، متفون ابه

  471، 2016، العادلي ا سازی هستعدبيع  و صرضيهنظير پيش

جايگا  شعر و داستان ، رمان در  تابهای درسى زبان كردى پايه دهم ،يازدهم ، دوازدهم 

بففه  زبففان غيرمسففتقيمي كففه قالففل داسففتان بففراي انتقففا  پيففام و ماهففوم دارد ، تلخففي بيففان مسففتقيم را

شيريعي و دلعشيعي تبديل مي كعد. نگاهي هترا بفه كتفاب هفاي جفاودان تفاريخ تابفر و ادبيفان ملفل ، 

نشففان مففي دهففد ، كففه قالففل بيففاني داسففتان، نقففش عمففد  اي در جففاودانگي و مانففدهاري هاففار يففاد شففد  

ففه و داسففتان ممهففن اسففت واقعفف  و عيعفف  باشففد  ففه در ايففن صففورن،  داشففته اسففت. دسففت  مايففه قلت

وای قلته در صدد رصع نيازها و درمان دردها و حلت مسائل اجتماع  و صرهعگف  بشفر خواهفد محت

بود، و امهان دارد از دست  مايه غيرواقع  استااد  هردد  ه نتيجه هن، اصسفانه پفردازی و اسفقور  

ف   يت دين در زنده  بشر و استااد  از شيو  های صحي  تبليفغ نيفز موضفوع مهمت سازی است. اهمت

نده  اجتماع  انسان هاست. لتا تمفام اديفان الهف  بفا ععايفت بفه تفأايران متقابفل همفوزش هفای در ز

ه به ععفوان وسفيله ای مفؤاتر در الگفوده  و هفدايت انسفان هفا اسفتااد   ديع  و صقرن هدم ، از قلت

هففای خففود را در قالففل هففا و پيامنمففود  انففد.از ديربففاز  تففل مقففدس اديففان مختلفف ، بخشفف  از هموز 
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های ديعفف  در قالففل انففد و ايففن مسففأله نشففان از ايففن دارد  ففه صهففم تجربففهتان و قلففه ارائففه  رد داسفف

هفايش ذهفن مخاطفل را بيشفتر روايت، برای مردم باورپتيرتر است. لتا روايت با توجه به وياه 

توجفه تواند ابزار معاسب  برای انتقا  تجارب و مااهيم باشد. ادبيان داستان  با  عد و م درهير م 

 عفد، در مخاطفل  شفش تواند علاو  بر ادرا    ه خلق م ای  ه دارد، م مايهبه ساختار و درون

عاطا  و حس  ايجاد  عد و بفا ايجفاد دفالش ذهعف ، باعفث رشفد شفعاخت  شفود. لفتا بفه همفين جهفت 

ععوان يه  از ابزارهای هموزش  ديد  شد و در تربيفت غيررسفم  مفورد توجفه و اهميفت قفرار به

درمان ، امروز  يه  از راههارها در علوم روانشعاس  و تربيتف  تعريف  رصته تا جاي   ه قلهه

هوي  و راه   ه بفه هن تمسفک جسفته شد  است. بخلوص قرهن قالب   ه برهن تهيه  رد  داستان

و غيفر از هن در سراسفر « هاقلفه»ای دارد بفه نفام دان  است .  ه حت  قفرهن  فريم سفور حهايت

های صرمانروايفان نيفک و بفد، حا مفان اسفت. قلفههای صفراوان بيفان شد اب مقفدس، داسفتاناين  تف

خير و شفر، مفردم سرسفپرد  بفه ظالمفان و مفردم خفداجو و يهتفا پرسفت؛ پيفامبران هفدايت، مبلافان 

هففای زيبففای داسففتان  بيففان شففد  ضففلالت و مقالففل صففراوان  ففه تففوان شففمارش هن نيسففت، در قالل

 ...............اند..............

در ادبيفان صارسف  هفم شفاهعامه  صردوسف  ، هلسفتان و بوسفتان سفعدی شففيرازی،             

مثعففوي مولففوی، معقففق القيرعقارنيشففابوری، خمسففه  نظففام  هعجففوی، بهارسففتان جففام ، كليلففه و 

ه به تن دارند و قرن هااسفت كفه بر صرهعفو دمعه ، و... ازجمله هاارصعا ناپتيري هستعد كه لباس قلت

ايران   حبومت مي كععد. مؤاربودن قالل بيفاني قلفه تعهفا در هافاركهن و جاودانفه بفروز خفارجي 

نياصته است جدايي ناپتيری انسان وعلاقه به قله باعث شد  است كه اغلل مباتل صلس  و صبفری 

ل امروز  نيز براي انتقا  نوع تابر و مبفاني صبفري خفود ، قلفه را بفراي ارتبفاط مفؤار بفا مخاطف

 هايشان انتخاب كععد.

ادبيان سعت   ردی به تبعيت از سعت عرب ها به نظم و نثر تقسيم كرد  اند و ايفن تقسفيم             

بعدي از ديدها  ظاهر است. تقسيم بعدي ظاهر با وجود داشتن محاسعي از قبيل پيدا كفردن اشفعار و 

ي محقففق در جسففتجوي تحففو  صبففري ابيففان و ... عيففوب  نيففز دارد. مهففم تففرين ايففن عيففل هففا نففاتوان

نويسعد  و شاعر است. در تقسيم بعدي جديد كه بر اساس مععي و ماهوم صورن مفي هيفرد ادبيفان 

 به دهار نوع حماسي، غعايي، نمايش ا داستان    و تعليم  تقسيم شد  است. 

با نگاهي به صهرست سه  تاب زبان و ادبيان  ردی  دور  ی دبيرسفتان مف  بيعفيم  فه ايفن 

 تاب ها در تدوين و ارائه ی مقالل از الگفو و دهفاردوب واحفد و خاصف  پيفروی  فرد  انفد. در 
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اين مقاله سع  شد  است، اين شفيو  ی تعظفيم  تفاب هفای درسف  مفورد بفازنگری قفرار هيفرد و بفا 

تقادی نهان هن مشخص هردد. تاب های زبان وادبيان  ردی دور  ی دبيرستان به اتخاذ نگاه  ان

طففور  لفف  در دعففدين صلففل تعظففيم شففد  اند ففه بففرای ادای مقلففل و بففه ععففوان يففادهوری نففاهزيرم 

 صهرست ععاوين و موضوعان اين  تاب ها را متت ر هرديم :

د  و هفر صلفل شفامل دعفدين درس  تاب زبان و ادبيان  ردی پايه دهم از دعد صلل تشفهيل شف    

 باشد.است و صهرست مقالل به شرح ذيل م 

 ترم او  :

 داستان  ردی

 مهتل های ادب 

 ادبيان  لاسيزم  ردی   هويش لری 

 ادبيان  لاسيزم  ردی   هويش هوران

 ملای باته ی

 حه سيل قر  داغ 

  وردی

  ان 

 ترم دوم: 

 ادبيان  لاسيزم  ردی   هويش  رمانج  شمال 

 ادبيان  لاسيزم  ردی   هويش  رمانج  ميانه

 نخستين نوشته به نثر در ادبيان  ردی

 دور روزنامه نگاری  ردی در پيشرصت نثر  ردی

 روزنامه نگاری  ردی در بين هردو جعو جهان  او  و دوم 

 ملا طاهای ماي 

  امران مو ری

 ملا محمود بايزيدی

 ميرجلادن بدرخان

 تففاب زبففان و ادبيففان  ففردی پايففه يففازدهم از دعففد صلففل تشففهيل شففد  و هففر صلففل شففامل  

 باشد.دعدين درس است و صهرست مقالل به شرح ذيل م 
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 ترم او  :

 مهتل های ادب 

 مهتل رمانتيسم

 مهتل رمانتيسم در ادبيان  ردی

 اصو  شعر رمانتيسم  ردی

 نمونه های اشعار رمانتيسم  ردی

 ميانهدر هويش  رمانب  -1

 در هويش هوران -2

 در هويش  رمانج  شمال  -3

 ادبيان  ردی شوروی سابق

 عل  حريری

 محوی

 ناری

 زيو  ر 

 

 ترم دوم:

 نثر  ردی 

 انواع  نثر

 پيدايش نثر ردی

 بعظ  از انواع نثر

 شير و بيهس

 شيخ غياس الدين نقشبعدی

 روشن بدرخان

 

 تاب زبان و ادبيان  ردی پايه دوازدهم از دعد صلل تشهيل شد  و هر صلل شامل دعدين درس  

 باشد.است و صهرست مقالل به شرح ذيل م 

 ترم او :
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    1991 – 1939اشعار  ردی ميان سا  های ا

   1958 – 1939دور  او  سا  ا

  1970 – 1958دور  دوم سا  ا

   1991 – 1970دور  سوم سا  ا

 صيان اشعار  ردی اين دور خلو

   1970- 1957محتوای اشعار  ردی ميان سالهای ا

   1970 -1957صرم و تهعيک اشعار  ردی ميان سالهای ا

   1991 -1975اشعار  ردی ميان سالهای ا

 نقد ادب  

 نقد و اصقلاح نقد

 تاريخ نقد جهان 

 نخستين نقد غرب 

 نخستين نقد شرق 

 نقد در ادبيان  ردی

 ادبيان  ردی بعد از جعو جهان  او نقد 

 نثر

 هاتمان

   1958 – 1939دور  او  سا  ا

  1970 – 1958دور  دوم سا  ا

   1991 – 1970دور  سوم سا  ا

 ترم دوم :

 قله  ردی از جعو جهان  دوم

    1958 – 1939دور  او   قله هعری  ردی سا  ا

  1970 – 1958دور  دوم قله هعری  ردی سا  ا

   1991 – 1970قله هعری  ری سا  ا دور  سوم

 رمان در ادبيان  ردی
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ادبيان از لحاظ قالل هاي نوشتاري به انواع داستانس نمايش نامهس هزارشس خاطر  نويسيس ققعه ي 

ادبففيس سففارنامهس سففعاريو نويسففي ادر حففوز  نثففر  قابففل تابيففك اسففت. شففعر و داسففتان از رايففب تففرين 

در  تففاب هففای دبيرسففتان  زبففان و ادبيففان  ففردی از پففرداختن بففه قالبهففای ادبفف  هسففتعد، ه متاسففاانه 

ادبيان داستان   وتاه  م  شود، ا دبيان داسفتاني كفه در كتفاب  درسفي پايفه دهفم در  شفد  اسفت ، 

در بخففش ادبيففان هن در صففاحه نخسففت ، تعهففا داسففتان ا قففه دی دمففدم   دئدمففدم، همففد  اسففت. ه ايففن 

  ، در زمان شا  عباس صاوی، پادشا  ايران، قلعه دمدم توسط خفان داستان بعا به هاته معابع  تأريخ

لل زرين بر روی شالود  قلعه قديم  ويران شفد  بازسفازی شفد. در شفرف نامفه هفم از اقلعفه داود  

ميلادی در دست شاهزادهان برادوست بفود. بقايفای قلعفه  1595ياد م   عد  ه در هن زمان در سا  

ه بففر روی تپففه ای در در  قاسففملو قففرار دارد. داسففتان مقاومففت قلعففه  يلففومتری اروميفف 15در حففدود 

دمدم در شعر شاعران بازتاب داشته و اساس شفعر شفاعران نامفدار شفد  اسفت: جگفر خفوين دعفدين 

  ٢٠٢٢:٦٦شعر در مورد مقاومت و قهرمان  خان ل  زرين و  ردهای دمدم سرود  است.اشاڵ ،

 تاب ها ی يازدهم و دوازدهم هفيو مفتن داسفتان  نيامفد  اسفت تعهفا اما ادبيان داستان ، در             

در صلل  تاب يازدهم به تعري  نثر و دعد نمونه از نثر مسجع را هورد  است متن هاي  از داسفتان 

های سعت  و  داسفتان هفای معاصفر نيامفد  اسفت. حا ميفت نظفم و شفعردر سفاختار  تفاب هفا الگفوی 

ت . اين شيو  ساختار مفعظم را بفر  تفاب هفا حفا م مف   عفد و انتخفاب واحدی و صردی به هنها داد  اس

متون شعر  در اين شيو  از نظم خاص  پيروی مفي  عفد. همفانقور  فه  تفاب هفای ادبيفان نتوانسفته 

اند در برهيرند  ی نمونه هايي از انواع ادب  حماس ،غعايي،تعليم  و نمايش  ،داستان باشفعد. ايجفاد 

مففوزتهرار موضففوعان و حتفف  صففرم متففون بخلففوص در نثففر در  تففاب هففا تهففرار و ملالففت دانففش ه

باعث  هعگ  و  اهش جتابيت مقالل م  شود.وقت  مؤل  مجبوراست بفرای پر فردن سفبد ادبيفان 

نثفری، در هفر سفه  تفاب متفون تهفراری بگعجانفد،تهرار زيفاد ايفن موضفوع و ايفن شفهل از ادبيففان 

 ..... دلزده  دانش هموز را در پ  دارد.........

بفه  12و  11، 10عدم توجه به صرهعو سازی در جامعفه ، يهسفان  سفاختار در هفر سفه  تفاب       

ناديد  هرصتن درست  ردن صرهعو  فار  فردن هروهف   حفا  هن  فه مف  دانفيم ايفن دوران ملفادف 

است با دوران بلفوغ بچفه هفا و بفه همفين جهفت تاييفر حفانن ،علايفق و سفلايق هن هفا در ايفن سفعين 

يار سريع است. و خود پسعدی در هنها زيفاد اسفت .مقالفل معاسفل بيشفتر ادبيفان داسفتان  را مف  بس

پسعدد . اهر مقالل  تاب درس  متعاسل با رشد و تاييران علايق هن ها تعظفيم نشفود نمف  توانفد از 

 استقبا  نزم برخوردار هردد..........
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و خلاقيت.  تفاب هفای ادبيفان موجفود بفا ديهتفه ادبيان هعر است و ستون صقران هعر  تخيل           

 ردن مقالل و تعظيم صعاليفت هفای هموزشف  را  هفر هونفه ابتهفار عمفل و خلاقيفت را بفر معلفم مف  

بعدند. ده بسا  اهر به معلمان با ذو  ما داستان   وتا ، از داستان نويسان مشهور دنيا داد وايفن مفتن 

عففد،در مففورد سففبک نويسففعد  ای هاتگففو  ععد،بففه بچففه هففا مايففد و جففتاب را بففرای دانففش همففوزان بخوان

صرصت دهعد محلونن ادب  خود را عرضه  ععد مجال  برای پرورش ذهن و صهر دانفش همفوزان 

بيابعد و... اما متأساانه دعفان در دانن تعفو برنامفه ی هموزشف  و بفه پايفان رسفاندن بفه موقفع  تفاب 

جاد التتاذ ،تقويت قفو  ی تخيفل و خلاقيفت و ترغيفل و هرصتارند،  ه وظياه ی اصل  خود ه همانا اي

تشفففففففففففويق دانفففففففففففش همفففففففففففوزان بفففففففففففه صعاليفففففففففففت هفففففففففففای ادبففففففففففف  اسفففففففففففت از يفففففففففففاد بفففففففففففرد  

  اند.................................................................................................

نقد در  لاس های ادبيان است، ادبيان هعفر نهته ی ديگر توجه به توان خلاقيت، ابتهار و            

است و هموزش هن  به هموزش نقاش  و موسيق  بي شباهت نيست. دانش هموزان علاو  برهن  فه بفا 

هدايت و  مک معلم، با جوانل هن هشفعا مف  شفوند و بفه هن علاقفه معفد مف  هردند،بايفد صرصفت نزم 

. پيچيفدن نسفخه ای واحفد  فه بيشفتر شفعر باشفد برای ابراز نظر، نقد و توليد و خلاقيفت داشفته باشفعد

برای دانش هموزان اين پايه ها را درتعگعای برنامه قفرار مف  دهفد وبيشفتر بفر عواطف  هنهفا اصفزود  

 ميشود تا عقل هنها.. ................. 

شفعر وجفود دارد  ٩٣مقالعه  تابها نشان ميدهد  ه در هر يک از سفه  تفاب زبفان  فردی 

مفتن از ايفن تعفداد بفه شفعر اختلفاص دارد در  تفاب پايفه يفازدهم سفهم  ٣٥ه دهفم  ه در  تفاب پايف

مفورد و ٢٥درس ميرسد در  تاب پايه دوازدهم نيز ايفن تعفداد بفه  ٣٣شعر  م   متر ميشود و به 

اين تعداد شعر هم در  لاسفهای درس بفه شفهل جفدی تفدريس نميشفود و بيشفتر جعبفه  سفل لفتن و 

 ر هن مقرح است؛ نه بررس  مععاي  دستوری، و بلاغ .هشعاي  با اشعار شاعران د

 

 : در صد صراوان  شعر نسبت ب كل كتاب 1جدو  

   

 
  پايه دهم پايه يازدهم پايه دوازدهم

 تعداد شعر ٣٥ ٣٣ ٢٥

 تعدا صاحه ٨٨ ٦٣ ٣٥

 در صد صراوان  ٩٨% ٩٠% ٧٤%
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 : در صد صراوان   داستان و رمان 2جدو  
  پايه دهم يازدهمپايه  پايه دوازدهم

 تعداد داستان ١ ٤ ٠

 تعداد صاحه ٢ ١٠ ٢٦

 در صد صراوان  ١% ١٠% ٢٦%

 

 :نتيجه

درصد از حجم متون سه  تفاب ادبيفان  فردی  88ياصته های پاوهش نشان ميدهد  ه نزديک        

به شعر اختلاص داد  شد   ه با توجه به اهميت شعر دراصهار و روا  در بين اقشار عامه مفردم 

رعايت شد  است  ه در مقايسه با داستان و رمان  فه ادبيفات  شفهر نشفيع  اسفت  متفر توجفه شفد .  

داستان و رمان  است  ه نم  توانفد تلفوير  مهمترين نهته قابل نقد در اين  تاب ها  م توجه  اما

درست و مقابق واقع  از داسفتان  فردی را در ذهفن دانفش همفوزان ايجفاد  عفد و را  نمفای خفوب  

 برای مقالعان بعدی هنان باشد.

اخت  و ايفدئولوئيک اهميت داستان تا حدی است  ه تمام اديان مهم ترين مبفان  هسفت  شفع

 ای از داستان هااقلص  بعا ميهععد.باور های خود را بر اساس مجموعه

ادبيان داستان  روزن هشود  به سوی واقعيت هفا و شفرايط ممهفن اسفت. ادبيفان داسفتان  

دنيای احتمفانن و ممهعفان اسفت در صفورت   فه دنيفای واقعف  دنيفای جبفری تفری اسفت و دامتفه 

ی به تجربه در همدن دارد. حت  شايد بتوان هات ادبيان اهر نفه بفرای همفه، بسيار محدود تری برا

 دست  م برای نويسعد ، دنياي  سرشار از اختيار است.

تفوان ادعفا  فرد طور  لف ، م "داستان سرهتشت تهامل شخليت در طو  زمان است به

 هيم بفه دنيفای دانفشهفای انتقفا  مافاترين روشترين و بعيفادی ه تفدريس بفه شفهل داسفتان از جفدی

انگيز قله را در هموزش و انتقفا  مافاهيم تربيتف  و اخلاقف  و هموزان است. نميتوان نقش شگات 

 ديع  انهار  رد.

های سراسففر جهففان را صففارغ از ، عبففارت  جففادوي  اسففت  ففه بچففه«يهفف  بففود، يهفف  نبففود»

برد و همفه ی امروز م نااد، رنو و متهل، به دنيای ديگری خار  از وحشيگريهای دنيا زبان،

هايمفان عمفلا قفدم  هردعفد هونه در  لاسسازد. با تدريس داسفتانوطن م ها را با يهديگر همبچه

هفای صرهعگف  در جامعفه بفرداريم و  يايفت يفادهيری را نفه صقفط تفا  ودک در جهت احيفای ارزش
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همفففوزان بفففه پايفففان سفففا  تحلفففيل  بلهفففه تفففا پايفففان عمفففر بيمفففه  عفففيم. همچعفففين بهوشفففيم تفففا دانش

خففودانگيختگ  و ههففاه  اخلاقفف  دسففت يابعففد و در نهايففت، بففه اصففلاح خففود و تلففحي  رصتارهففای 

های  هففن نشففان سففاختار هشعاسففازی در داسففتاننادرسففت از دريچففه تففدريس صففحي  برسففعد تهففرار 

ميدهد داستانهای قديم و به تبع هن صرهعو عموم  ما هموار  با هغاز و پايفان  مشفخص و از پفيش 

در شففعرهای  لاسففيک نيففز بففا سففاختار مشففخص و پففتيرصته قبلفف  روبففرو شففد  روبففرو اسففت. يينتع

شفد  اسفت.  فار رد اصفل  شفعر هستيم. تحو  و نوهراي  اهر هست همفه در حفد الگوهفای پتيرصته

نيففز مبتعفف  بففر مسففائل غعففاي  اسففت و بففه درونيففان صففردی و احساسفف  در مرحلففه و موقعيففت خففاص 

ه سففبل هنهففه تففودە مففردم سففواد خوانففدن و نوشففتن نداشففتعد  ففاربرد شففعر مربففوط اسففت. در هتشففته بفف

شفعر در  عفار عوامفل  بودن هن برای عموم مردم قابل استااد  بود و نقش پررنوخاطر موزون به

اجتمفففاع  و صرهعگففف  ديگفففر موجفففل ميشفففد نثفففر و داسفففتان  فففاربرد دعفففدان  نداشفففته باشفففد و تمفففام 

 لل شعر عرضه شود. دستاوردهای صرهعگ  و اجتماع  در قا

مجموعففا دعففين بسففتر صرهعگفف  و پرورشفف  مجففال  بففرای دخالففت مففردم و اياففای نقففش و 

تفرين مسفئله در دنيفای مفدرن نظفام علفت و معلفول   عد. امفا مهمنم  مسئوليت و انجام وظياه ايجاد

شفعر  است و جعبه انتقادی و نظام پارلمان  و پاسخگوي  است  ه مفردم دارای نقفش صعفال  هسفتعد.

در نظام سياس  دمهراتيک،  ارهي  قبل را ندارد و به حوزە خلوص  اصفراد تعلفق دارد بفه جفای 

هن، نثر و داستان  ارهمد است  ه مبتع  بر نظام عل  و معلول  است و جعبه انتقادی هن قون دارد 

نفدارد علاو  بر هن نقفش خوانعفدهان نيفز صعفا  اسفت. نويسفعد  يفا راوی بفا پديفد  تهفراری سفرو ار 

در جستجو اسفت  ها به دنبا   ش  است يعع  نويسعد  پيوستهبلهه در نوشتن و پردازش شخليت

 حت  جستجوی خويش. 
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